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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بادیگارد دختر و پسرفراری !
من دزد نیستم و سابقه ای هم ندارم فقط زمانی که با نیروهای گشت انتظامی 

روبه رو شدم از شــدت ترس گاز موتورسیکلت را فشردم تا دستگیر نشوم چرا 

که ...

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، عوامل گشــت انتظامی کلانتری 

شفای مشهد که مشغول مقابله و پیشگیری از جرم در حوزه استحفاظی خود 

بودند ناگهان به چند جوان درلابه لای خودروهای پارک شده اطراف خیابان 

ابوطالب مشکوک شدند که رفتارهای نامتعارفی داشتند و به شدت اطراف 

خود را می‌پاییدند. در این هنگام نیروهای انتظامی برای بررسی موضوع به 

طرف آن ها رفتند ولی چندجوان که یکی از آن ها دختر بود بلافاصله سوار دو 

دستگاه موتورسیکلت شدند و با سرعت دلهره آوری از میان خودروها گریختند.

عوامل انتظامی که احتمال می دادند با یک باند سرقت روبه رو شده اند تلاش 

کردند تا شماره پلاک موتورسیکلت را به نیروهای کمکی گشت اعلام کنند ولی 

پلاک موتورسیکلت ها با »گل«پوشانده شده بود. پس از طی مسافتی تعقیب و 

گریز ناگهان یکی از موتورسواران مسیر دیگری را در پیش گرفت و موتورسوار 

دیگر در مسیر بولوار هدایت قرار گرفت. در همین حال نیروهای انتظامی پس از 

دادن اخطارهای قانونی و بهره گیری از آژیر خودرو، به ناچار اقدام به تیراندازی 

هوایی کردند و موفق شدند یکی از موتورسواران جوان را دستگیر کنند.

به گزارش روزنامه خراسان، این جوان 31 ساله که شغل خود را پیک موتوری 

تلفنی معرفی می کرد با بیان این که« من »دزد نیستم و تنها به خاطر ترس از 

دستگیری به فرارادامه دادم!« درباره این ماجرا گفت: چند ساعت قبل یکی 

از دوستانم با من تماس گرفت و از من خواست از دختر و پسر جوانی مراقبت 

کنم که به خاطر عشق و عاشــقی های خیابانی از کاشــمر فرار کرده اند و با 

موتورسیکلت به مشهد آمده اند. من هم نشانی محل حضور آن ها را گرفتم 

و با همان پلاک ها گل آلود موتورسیکلتم به بولوار ابوطالب آمدم. چون روز 

قبل به دلیل بارندگی، موتورســیکلتم کثیف شــده بود و من فرصت شست 

وشوی آن را پیدا نکردم. 

خلاصه وقتی به کنار آن دختر و پسرجوان رسیدم و با یکدیگر مشغول گفت 

وگو بودیم که ناگهان متوجه چراغ گردان خودروی پلیس شدم و از ترس به 

روی موتورسیکلت پریدم چرا که آن دو جوان هم با موتورسیکلت فرارکردند 

و من تنها مانده بودم. از سوی دیگر من گواهی‌نامه رانندگی با موتورسیکلت 

را نداشتم و اگر دستگیر می شدم اوضاع زندگی ام به هم می ریخت چرا که 

من متاهل و مستاجر هســتم و از طرف دیگر هم هیچ مدرکی ندارم تا اثبات 

کنم که موتورســیکلت را خریده ام. مدارک و اســناد موتورسیکلت هنوز در 

دست فروشنده است و من در این شرایط چاره ای جز فرار به ذهنم نرسید ...

گــزارش روزنامــه خراســان حاکــی اســت: بــا دســتور ســرگرد احســان 

ســبکبار)رئیس کلانتری شــفای مشــهد( تحقیقات موشــکافانه نیروهای 

کارآزموده دایره تجسس کلانتری برای درســتی یا نادرستی ادعاهای این 

جوان آغاز شد.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

چهره رنجــورش از تلخکامی هــای روزگار حکایت 

داشــت. گویی کوهی از غم را به دوش می کشد. با 

آن که بیشــتر از 50 بهار از عمرش نگذشته بود اما 

روزهای وحشــتناکی را می گذراند. او که در یکی از روســتاهای اطراف 

مشهد به دنیا آمده بود با بیان این که عشــق مجازی دخترم، خانواده ای 

را به آتش کشید، قصه تلخ زندگی اش را به ســال ها قبل گره زد و گفت: 

تا کلاس سوم ابتدایی بیشتر درس نخواندم چرا که تحصیل دخترها در 

آن زمان مرسوم نبود.پدرم نیز روی زمینی که از پدر بزرگم به ارث رسیده 

بود، کشاورزی می کرد. مادرم هم برای خودش یک زمین کشاورزی دیگر 

داشت که از پدرم هدیه گرفته بود ولی محصولات کشاورزی مادرم خیلی 

زود به فروش می رفت. در آن سال ها اهالی روستا اعتقاد داشتند مادرم 

»جن زده« و به قول آن ها »آل زده« شده است! 

خلاصه من که پنجمین فرزند خانواده بودم در 11سالگی با پسرخاله‌ام 

ازدواج کردم. قیصر ســنگ کار ســاختمانی بــود و از نظرمالی مشــکلی 

نداشــتم تا این که مــن بعد از تولد ســومین فرزنــدم دیگر نمی توانســتم 

فرزندی به دنیا بیاورم یعنی همه فرزندانم سقط می شدند. زمانی که به 

شدت ناامید شده بودم»خورشــید« را به دنیا آوردم و او زنده ماند. خیلی 

خوشحال بودم. او دختری زیبا و شیرین زبان بود به طوری که زندگی ما 

را دگرگون کــرد. هر روز که می گذشــت برزیبایی چهــره دخترم افزوده 

می شــد .او واقعا یک خورشــید درخشــان بود و بر دل ها جا می گرفت. 

از همان 9سالگی خواســتگاران زیادی داشــت. از افراد غریبه گرفته تا 

اهالی روســتا، مدام از دخترم خواســتگاری می کردند ،اما خورشید به 

هیچ وجه راضی بــه ازدواج نمی شــد.او معتقد بود بایــد درس بخواند تا 

پزشــک شــود. ما هم دیگر ماجرای ازدواج او را جدی نگرفتیم تا این که 

در سن 15سالگی وقتی پدرش یک گوشی هوشمند برایش خرید،تازه 

فهمیدیم که او در شبکه اجتماعی»لاین« با پسری که ساکن آلمان است 

آشنا شده و با او ارتباط دارد. حالا دیگر »خورشید«آن دختر سابق نبود.

درس هایش به شدت ضعیف شد و در خودش فرو رفت. او دیگر حتی در 

امور خانه داری هم به من کمک نمی کرد. تصور مــن هم این بود که این 

روزهای عاشــقی زودگذر اســت و به محــض این که کمی بزرگ تر شــود 

خودش به خوبی می‌فهمد که این عاشقی ها فقط یک هیجانات روانی و 

هوس های زودگذر ناشی از بلوغ است. 

خلاصه یک سال از این آشنایی و رفتارهای عجیب دخترم می گذشت که 

»صالح« به خواستگاری اش آمد ،اما در همان برخورد اولیه، تفاوت های 

فرهنگی و اجتماعی ما کاملا آشکار بود و به همین خاطر پدر خورشید با 

این ازدواج مخالفت کرد ام »خورشــید« اصرار به ازدواج داشت و مدعی 

بود که »صالح« را دوســت دارد و می خواهد با او به آلمان برود! ما هم که 

می دانستیم این ها فقط به خاطر هیجانات روحی و تبلیغات واهی درباره 

خارج از کشور اســت، پای حرف خودمان ایستادیم و به خانواده »صالح« 

پاســخ منفی دادیم. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس خنده »خورشــید« را 

ندید. 

مدتی بعد »صالــح« به دخترم پیشــنهاد فــرار داده و از او خواســته بود تا 

مدارک هویتی اش را بردارد و با هم به آلمان بروند! آن شــب »خورشید« 

پنهانــی از خانه فــرار کرد و به محــل قرار بــا »صالح«رفته بود کــه یکی از 

بســتگانمان به طور اتفاقی آن ها را دید و به شــوهرم خبر داد. »قنبر«هم 

بلافاصله با موتورسیکلت به مسافرخانه رفت و دخترم را با کتک کاری و 

سر و صدا به خانه بازگرداند. 

از آن روز به بعد وقتی ماجرای فرار دخترم درمیان اهالی پیچید هرکس 

تهمتی می زد وحرف های نامربوطی برزبانشــان جاری می شــد. کار به 

جایی رســید که »قنبر« گوشــی دخترم را گرفت و چند بار او را کتک زد. 

این درحالی بود که تا آن زمان »خورشید« جز نوازش و عشق پدرش چیزی 

ندیده بود. چندماه بعد از این ماجرا، خورشید ادعا کرد که »صالح« ازدواج 

کرده اســت و این گونه خیال ما راحت شد .احساس می کردیم آن عشق 

هیجانی دوران نوجوانی از سر خورشید افتاده است ولی او هر روز بیشتر 

در خــودش فرو می رفــت و حتی درس و مدرســه را هم رها کــرد. در این 

شرایط بود که پســربزرگم عاشق دختر خاله اش شــد و از سوی دیگر هم 

پســرخواهرم به خورشید عشق می ورزید اما خورشــید »غلام«را دوست 

نداشــت و به این ازدواج راضــی نبود. مــن و خواهرم خیلی با خورشــید 

صحبت کردیم ولی نشد!

خواهرم که اوضــاع را این گونــه دید، او هم بــا ازدواج دخترش با پســرم 

»ابراهیم« مخالفت کرد. کار به جایی رسید که »ابراهیم« مقابل خواهرش 

زانو می زد و التماس می کرد تا با »غلام« ازدواج کند که او هم به عشقش 

برسد! با این رفتارها والتماس ها، بالاخره خورشید رضایت داد و با غلام 

ازدواج کرد. ابراهیم و سمیرا هم پای سفره عقد نشستند اما در طول یک 

سال دوران نامزدی حتی یک بار هم خورشید با غلام صحبت نکرد و او را 

به اتاقش راه نداد. در این وضعیت بزرگ‌ترها معتقد بودند که اگر زندگی 

مشترک خودشان را آغاز کنند به یکدیگر علاقه مند می شوند و این روزها 

به پایان می رســد. این بود که با خانواده خواهرم توافق کردیم و عروسی 

هر دو فرزندمان را با هم گرفتیم.

دو عروس و دو داماد در یک شــب وارد جشــن ازدواج شــدند اما آن شب 

»خورشید« به شدت ناراحت بود و مدام گریه می کرد.

خلاصه بعد از برگزاری جشن عروسی، خورشید و غلام به خانه خودشان 

رفتند اما من دلشوره عجیبی داشتم . قراربود روز بعد مجلس »پاتختی« 

بگیریم امــا هنوز هوا گرگ و میش بــود که ناگهان »غلام« وحشــت زده و 

سراســیمه به خانه آمد و فریاد زد »خورشــید« را به بیمارســتان بردند! با 

اضطراب و نگرانی خودمان را به بیمارستان امام رضا)ع( مشهد رساندیم. 

آن جا بود که فهمیدیم »خورشــید« به بهانه ســرویس بهداشتی بیرون از 

خانه رفته و با همان لباس عروس، خود را با ریختن بنزین به آتش کشیده 

است. 

»غلام«که متوجه تاخیر عروس می شود به داخل حیاط می رود و با دیدن 

شعله های آتش، وحشــت زده ، ظرف آب را روی خورشید می ریزد اما به 

خاطر وجود بنزین آتش شــعله ور می شــود و این گونه خورشــید تا زمان 

رسیدن اورژانس در شعله های آتش می سوزد!

دخترم چند روز در بخش سوختگی بیمارستان بســتری بود ولی بعد به 

دلیل عوارض شــدید جان خود را از دست داد. از ســوی دیگر »غلام« که 

با صحنه سوختن عشقش در شعله های آتش روبه رو شده بود مدتی بعد 

دچار بیماری روانی شد و هم اکنون در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا 

بستری است. از طرف دیگر شوهرم نیز مدتی بعد دچار سکته شد و اکنون 

فقط زندگی نباتی دارد. ابراهیم و ســمیرا هم به خاطر همین مشکلات 

از یکدیگر جدا شدند و دو فرزند آن ها نیز اکنون با ما زندگی می کنند.

خلاصه این عشق مجازی، یک خانواده را به آتش کشید.اما ای کاش ...

 گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: وقتی قصه تلخ این 

زن به پایان رسید، با دستور سرهنگ ابراهیم عربخانی )رئیس کلانتری 

گلشهر مشهد( اقدامات روان شناختی و مشاوره ای در دایره مددکاری 

اجتماعی برای رهایی وی از این شرایط تاسف‌بار آغاز شد.  

آتشی که خانواده ای را سوزاند

عشق مجازی تا خودسوزی در لباس عروسی!


